
برای شروع کار  سازمان تبليغات اسلامی با يک شورای 
عالی پنج نفری تشکيل شد، متشــکل از آقايان جنتی، 
مهدوی کنی ، شرعی، حقانی و غلامعباس زائری(نماينده 
بنــدر عباس).يک روز شــهيد حقانی مــن را  صدا زد و 
گفت: «بنا داريم تشــکيلات مذهبی و انقلابی به وجود 
بياوريم و از شــما در اين تشــکيلات دعوت می کنيم.» 
عذر خواهی کردم اما ايشان اصرار داشتند. بعد از مدتی  
استخوان بندی ســازمان تبليغات اسلامی شکل گرفت 
و واحد استان ها و شهرســتان ها را به من واگذار کردند. 
تقريبا در تمام اســتان ها دفتر زديم خيلی برايم مشکل 
بود لازمه کار اين بود که مدام به شهرستان ها سر بزنم و 

من نمی توانستم مسجد ابوذر را رها کنم.»

آقای جنتی  از من ناراحت شدند
حاج آقا مطلبی از روزهايی که در سازمان تبليغات بوده 
است اينطور ياد می کند:« آن زمان مقر سازمان تبليغات 
در ميدان بهارستان و يک ساختمان ٥-٦ طبقه بود. من 
تمام سال هايی که در ســازمان تبليغات کار کردم يک 
ريال حقوق نگرفتم وهمه اش فی سبيل االله بود؛ معتقد 
بودم که بايد به اين نظام و اين ملت خدمت کنم حالا که 
می توانم يک گوشه کار مملکت را بگيرم نبايد از خدمت 
فروگذار کنم. تا اينکه آقای رشــاد، قائم مقام ســازمان 
شد و  ايشان هرماه می آمد ده هزار تومان روی ميز من 
می گذاشت و می رفت، من هم گاهی پول را رد می کردم، 
گاهی هم نياز بود برمی داشتم. تا اينکه شهيد شيرازی 
قائم مقام شــد خيلی آدم با صفايی بود و ما زير دست او 
کار می کرديم. روزهای خيلی خوبی بود اما نمی توانستم 
ادامه بدهم، چون لازمه عنوان من اين بود که مرتب به 
مسافرت بروم و به شهرهای مختلف سرکشی کنم. اما 
اين کار از عهده من برنمی آمد. گاهی روز های پنجشنبه 
يا جمعه کاری پيش می آمد  مثلا در اسلامشهر جلسه 
داشــتيم آقای جنتی با خنده می گفــت: «الان آقای 
مطلبی می گويــد: من نمی توانم بيايم بايد به مســجد 
ابوذر بروم! »می گفتم: بله کارمن مســجد است اينجا 
اضافه کار  من اســت. بالاخره يک روز به آقای ديانتی و 
آقای حسينی گفتم من خسته شده ام و ديگر نمی آيم 
می خواهم به همان کارهای مسجد ابوذر برسم. ٢-٣ ماه 
نمی رفتم، وقتی آقای جنتی فهميدند که من ديگر به 
سازمان نمی آيم ناراحت شدند، اما گفتم کار من همان 

مسجد است و ايشان هم قبول کردند.»  

ترور رهبر انقلاب در مسجد
بیشــترین شــهرت مســجد جامــع ابــوذر بــه 
دلیــل اتفاقــی اســت کــه در آن بــرای رهبــر 
معظــم انقــلاب افتــاد و منجــر بــه جانبــازی 
معظم له شــد. حاج آقا مطلبــی از این واقعه 
اینطــور یــاد می کنــد:« از حــزب جمهــوری با 
مــن تمــاس گرفتنــد، رهبــر معظــم انقــلاب 
آن زمــان نماینــده مجلــس شــورای اســلامی 
بودند. فرموده بودند نبایــد فقط در مجلس 
کار کنیــم بایــد بیــن مــردم آن هــم در جنوب 
تهــران برویــم. قــرار شــد کــه حضــرت آقــا به 
مســجد جامع ابوذر بیایند. مســجد را آماده 
کردیم، بنــر زدیم، مــردم خیلی ذوق و شــوق 
داشــتند ما تــا ظهر منتظــر بودیم که ایشــان 
آقــا  کــه تمــاس گرفتنــد  بیاورنــد  تشــریف 
نمی آینــد، چــون روز اســتیضاح بنــی صــدر 
بــود. مــا فکــر می کردیم آمــدن ایشــان دیگر 
منتفــی شــده اســت امــا روزنامــه جمهــوری 
روز پنجشــنبه نوشــت کــه آقــای خامنــه ای 
شــنبه به مســجد ابوذر می روند. شــنبه دوم 
آقــا یــک ســاعت قبــل از ظهــر وارد مســجد 
شــدند. موقــع نمــاز آقــا تعــارف کردنــد کــه 
مــن پیشــنماز شــوم کــه عرض کــردم: شــما 
بفرماییــد وقتــی شــما تشــریف داریــد معنــا 
ندارد کــه مــن پیشــنماز باشــم. نمــاز ظهر را 
خواندند وکمی ســخنرانی کردند. سخنرانی 
شــان درباره شــایعاتی بود که پیرامون وجود 
مبارک ایشــان بود! - آن روزها بازار شایعات 
داغ بــود- تــا اینکــه آن اتفــاق افتاد و ایشــان 
را بــه بیمارســتان بهارلــو و بعــد بیمارســتان 
شــهید رجایی منتقــل کردنــد. آقا از مســجد 
جامع ابوذر با عنوان مســجد جامع خودمان 
یــاد کردنــد. در حقیقــت ایــن جلســه، آقــا را 
نگهداری کــرد، چون اگــر این اتفــاق نیفتاده 
و آقا اینجا مجروح نشده بود فردا شب قطعا 
در حــزب جمهــوری حضــور داشــت و خــدای 

نکرده اتفاقی برایشان می افتاد.»
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